نبض احساس
 
لابه لای تپش های نبض احساس گم‌می شوم 
وقتی فانوس سبز رنگی در دست می گیری 
وروزنه روشنایی را به دنیای تاریک درونم می آوری 
انگار زمان متوقف می شود...
حالا نوبت توست ،
کمی حرف بزن و دلم را بلرزان ...
صدایت را دوست دارم ، جلوتر بیا واز من بگو 
از خودت 
از باران 
فانوست را بالا بگیر تا چشمانت را ببینم 
دلم می خواهد در اعماق نگاهت گم شوم
دروغ چرا دلم خیلی تو را می خواهد 
کنارم می مانی؟
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